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سواحل درياى خزر،  آفتاب درخشان و آسمان تابنده اى دارد 
كه طبايع شاعرانه مى پروراند. پرتو زرين اين آفتاب،  مخصوصاً 
ــتر درخشندگى  ــواحل غربى اين درياچه ى بزرگ،  بيش در س
ــت.  ــرا كه لطافت هوا هم با فروزندگى آفتاب توأم اس دارد؛  زي
ــا و حاصل خيز كوهى،  ــاحل غربى آن،  در دامنه ى مصف در س
ــهرهاى تازه ساز اروپايى كه گويى با آفتاب مشرق و   در ميان ش
سطح لاجوردى آبسكون هيچ مناسبتى ندارد،  يك شهر ايرانى 
مدت هاست كه  گاهى اسير شادمانى و زمانى قرين اندوه،  بساط 
رنگارنگ كوچه هاى باصفا و بناهاى رنگين شرقى خود را در 
ــمان صاف و آفتاب طلايى مشرق مى گسترد. اين شهر  زير آس
ــرق، دو هزار سال  ــگون مش كوچك قفقاز در زير هواى الماس

است كه طنازى مى كند.
ــهر كوچكى كه نژاد ايرانى در نخستين روزهاى  «دربند» ش
ــدى در برابر تاخت و تازهاى  ــدن خود بناكرده،  همواره س تم
ــيان بوده است و هنوز ديوارهاى سنگين قديمى بر فراز  وحش
آن كوه هاى كهن سال باقى است. هنوز آثار دلاورى هاى سپاهيان 
ــت. در دوره  هاى  ــوار خانه هاى آن پديدار اس ــران از درو دي اي
اسلامى نيز همواره سرحد ايران بوده است. مسجدها و تكيه ها و 
مناره هاى رنگارنگى كه در چهار محله ى آن ديده  مى شود هنوز 
از هنرنمايى صنعتگران ايران دم مى زنند. غازان خان نمونه اى چند 
ــندگى هاى كاشى هاى ايران را به شكل مسجد و  از اين درخش
تكيه به يادگار طبع شاعرانه ى ايرانى در ميدان هاى روح نواز آن 

باقى گذاشته است.
سلطان محمد خدابنده در و ديوارهاى آن را با قلم زرنگار 
نقاشان و سليقه ى دل نواز معماران ايرانى زينت داده و شاهكارهاى 
بسيار از روح زنده ى ايرانى در اين شهر طرب انگيز در دامنه ى 
كوهى كه منظره ى آن ابُهت آسمان شرق و عظمت آفتاب ايران 
ــكار مى كند،  در ميان دود كارخانه هاى قفقاز و هياهوى  را آش

رفت و آمد بندرهاى درياى خزر،  به يادگار گذاشته است.
ــمال درياى خزر مى رود تعجب  ــى كه از جنوب به ش كس
مى كند كه اين گنبدهاى لاجوردى و مناره هاى رنگارنگ كه با 
غرور و نخوتى دليرانه آسمان زنگارگون را مى شكافند، با دود 
ــنگ و بوى نفت -كه نشانه ى قيافه ى در هم گرفته و  زغال س
چهره ى عبوس كرده ى تمدن مغرب زمين است- چه مناسبت 

دارند.
ــر چند كه عهد  ــتمگر، ه ــهر بى وفا چون دلبران س اين ش
ــته است، باز هم هيچ يك از  خويش را با دلداده ى خود گسس
ــت نداده و تنها در اين قرن  دل نوازى هاى ايرانى خود را از دس
اخير، يكى از وجاهت هاى ديرين و روح افزايى هاى قديم خود 

را ترك گفته است.
از وقتى كه ايرانيان اين شهر را از دست داده اند،  ديگر صبح ها 
هنگام سپيده دمان، ظهرها در موقع درخشندگى آفتاب طرب انگيز 
وسط روز،  عصرها هنگام وداع آفتاب و نيمه شبان در موقع اين 
سكوت جهان گير، بانگ ملايم و حزين مؤذن و آواز عاشقانه ى 
او به گوش دربنديان بدبخت -  كه از جذبه ى روح نواز زندگى 

مشرق زمين بازمانده اند-  نمى رسد.
اين آهنگ سرورآميز، چندى است كه ديگر در هواى لطيف 
ــهر بدبخت طنين نمى افكند. هشتاد سال است كه ديگر  اين ش
ــال است كه كوى  ــت. هشتاد س دربند، خراج گزارِ ايران نيس
ــت و اگر تاكنون دست از لبخند  ــهر غمگين اس و برزن اين ش

سعید نفیسی

فريبنده ى خود برنداشته، براى آن است كه 
به موجب اين خوى شرقى خود نمى خواهد 
چهره ى خويش را با آثار حزن انگيز غم آلوده 

كند.
ــمان نيلگون دربند،  مدت هاست كه  آس
ــتوانه اى  ــر قباهاى بلند و كلاه هاى اس ديگ
شكل و قيافه هاى جدى ولى بشاش مردان با 

وقار و گيسوان خرمايى رنگ كودكان باهوش و 
خوش سيما و چادرهاى سياه زنان را كم تر مى بيند 

ــر گاهى به نظاره ى يكى از اين قدهاى موزون  و اگ
و چهره هاى خوشايند خندان كامياب مى شود،  آثار 

شادى را در آن آشكار نمى يابد.
ــانى  ــهر، مرد پاره دوزى،  مانند كس در ميان اين ش

كه تنها با اميد و آرزويى پنهان زندگى مى كنند و 
شادى خود را در آن مى جويند،  در دكان چوبى 

محقرى زندگانى مى كند. اين پيرمرد يكى از 
يادگارهاى ديرين و كمياب سرزمين ايران 

است.
ــى از آن دوره هاى خوش بختى  عليقل
جوانى خود فقط يك يادگار دارد. هفتاد 

ــت كه به يك عشق زندگى مى كند. اين  سال اس
ــت؛ طعمه ى بدن لاغر  عشق غذاى روح اوس

ــيده ى اوست. اين عشق، هر روز او  رنج كش
را از خانه به اين دكان مى آورد و عصرها از 
اين دكان دوباره  به خانه راهنمايى مى كند. 
ــقى به چيزى داشته ايد،  ــما كه عش ش

مى دانيد كه عليقلى چگونه اين هفتاد 
سال را گذرانده است! 

ــه  ب ــه  ن او  ــق  عش
ــذاب  ج ــمان  چش
ــت و نه به  دل رباس
خرمايى  گيسوان  آن 
ــق او نه به  دلبند، عش
ــت  اس موزونى  اندام 
و نه به گفتار شيرينى؛ 
 معشوق او را در خاك 
پنهان نكرده اند. معشوق 
ــط در دل هاى پير  او فق
ــرده ى كهن سالان  و افس

دربند مدفون است.
عشق او از خون مادرش 
ــه و از روح  ــرورش يافت پ
پدرش سرشته شده است. 
ــام مختلف  او از ميان اقس
عشق، فقط به مظاهر نياكان 

خود عشق مى ورزد.
پدرش به او گفته است 
كه خداوندان جديد دربند، 
ــرزمين  اين س  هنگامى كه 

︐︀ن دا︨
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عمامه ى ژوليده اى بر سر دارد،  تحمل كند؟ 
نه، اى پيرمرد پاره دوز! اين آرزو را به گور خواهى برد.

ملا رجبعلى، مكتب دار ديلمقانى،  تازه وارث پسر عم خويش 
شده است كه دو ماه پيش او را در قبرستان كهنه ى دربند به خاك 
ــپرده اند. او براى تصرف ارثيه ى پسر عم خود، از راه دور، از  س

ديلمقان به دربند آمده است.
بيش از دو سه روز در اين شهر متجدد نخواهد ماند. امروز 
براى وصله  كردن نعلين ساغرى زرد خود به دكان عليقلى آمد، 
زيرا در شهر متمدن و متجددى مانند دربند البته به جز عليقلى 
ــت كه وصله ى ناهم رنگى بر نعلين مندرس  كس ديگرى نيس

مكتب دار ديلمقانى بدوزد.
نخستين سؤالى كه عليقلى از مكتب دار ديلمقانى كرد، اين بود 

كه : «شما مى توانيد اذان بگوييد؟»
البته كه مى تواند؛  زيرا ديلمقان مدت هاست كه از آواز حزين 
ــبانه روز لذت مى برد. چه قدر شب هاى  او در مواقع مختلف ش
رمضان را مردم ديلمقان در اثر ترنمات مرتعش صداى گرفته ى 
ــوزادى را آهنگ  ــانده اند! چه قدر ولادت ن ــه روز رس پير او ب
ــوزناك وى در دل شب تبريك گفته است! و چه قدر زنان و  س
مردان ديلمقان با شنيدن اذان او آستين هاى خود را تا آرنج بالا 

زده و به كنار حوض شتافته اند! 
البته كه ملارجبعلى اذان مى گويد. چرا اذان نگويد؟

نمى دانيد با شنيدن جواب مكتب دار ديلمقانى، چگونه بارقه ى 
شادى چشمان تيره ى پيرمرد پاره دوز را چراغان كرد.

عليقلى يك كيسه ى تافته ى يزدى سرخ از مادرش ارث برده 
بود. در اين كيسه دو سكه ى طلا بيشتر نبود؛  دو اشرفى ساييده 
مربوط به دوره ى افشاريه. اين دو اشرفى، چشم روشنى اى بود 

كه جده ى عليقلى هنگام عروسى به مادرش داده بود.
اين پول حلال را عليقلى گذاشته بود كه به مصرف كفن و 
ــانند. مكرر به دوستان خود مى گفت: وقتى كه من  دفن او برس
ــه ى تافته ى سرخى است كه در آن  مُردم،  زير متكاى من كيس
ــرفى قديم است. آن دو اشرفى را برداريد و با آن مرا در  دو اش

قبرستان پهلوى مسجد خان دفن كنيد.
اين كيسه ى تافته ى قرمز يزدى به دست خود عليقلى  از زير 
متكا بيرون آمد.  در مقابل آن،  مكتب دار ديلمقانى حاضر شد تا 
امروز هنگام غروب آفتاب،  بر مناره ى مسجد خان بالا رود و آن 
بانگ روح بخش را كه بيست و پنج سال است ديگر به گوش 
عليقلى نرسيده و بيست و پنج سال است به انتظار آن مرگ را 

امروز و فردا مى كند به گوش او برساند.
امروز هنگام مغرب، آواز ملا رجبعلى از فراز مناره ى مسجد 

َََْْْ الهَ الاِ االله... َْ خان برخاست: االلهُ اكَبر... االلهُ اكَبر... اشَهَدُ انُْ لاَْ
ــى است! ولى اين  آوخ كه براى عليقلى چه آواز روح بخش
روحى را كه به وى بخشيد،  بيش از چند ثانيه در نهاد وى نماند. 
بازپسين دم او، اين ترنمات روح بخش مؤذن را كه آخرين الحان 

آن موسيقى روح افروز در فضاى دربند بود، مشايعت كرد!
فردا صبح، عليقلى را به خرج بلديه ى دربند به خاك سپردند؛ 
ــن وى نيافتند. مكتب دار  ــرفى نادرى را در بالي ــرا آن دو اش زي

ديلمقانى را هم از شهر بيرون كردند.

ــوان او چه كردند؛   ــد، با دو عموى ج از ايران جدا ش
مادرش در پاى گاهواره ى او، هنگامى كه يادى از پدر و برادران 
خود كرده است اشك ريخته.  اين قطره هاى اشك در پاى مهد، 
بخار شده و اين  ذره هاى بخار در سينه ى وى وارد شده و يك 
قسم كينه ى مخصوصى را با خود در نهاد وى وارد كرده و در 

آن جا ثابت نگاه داشته اند.
ــوى قبله ى  ــق،  او را وادار مى كند كه هر روز به س اين عش

مسجود خود رود و روزى پنج بار با معبود خود شكوه كند.
ــط شهر  ــاى جامعى كه در وس مى خانه هاى دربند و كليس
ــق او را هر روز بيشتر به جنب و جوش  ــاخته اند، اين عش س

مى آورند.
حالا ديگر عليقلى از زندگى بيزار است،  ولى زندگى را براى 
ــال پيش كه براى ديدن يكى از  ــى س يك چيز مى خواهد. س
ــرزمين پدران  نزديكان خود به تبريز رفته بود و دو هفته در س
خود مانده بود،  صبح ها،  ظهرها و نيمه شب،  بانگ شكافنده ى 
مؤذن مسجد در هواى صاف مشرق زمين، پرده ى گوش 
ــاد كرده بود و او چنان مجذوب  وى را چند روزى ش
لحن دل نواز اين موسيقى آسمانى شده بود كه از آن 
پس، ديگر جز شنيدن اين آواز آرزويى ندارد. تنها 
براى اين زنده است كه بار ديگر اين آواز روان بخش 
ــنود، ولى در شهر خود اين صدا به گوش او  را بش
برسد،  تا هنگام مرگ اين آواز آخرين دم زندگى 

او را نوازش دهد.
براى همين مقصود است كه خانه ى 
پدرى خود را در محله ى جنوبى 
ــت و  فروخته و حالا بيس
ــت كه  ــال اس پنج س
غربى  محله ى  در 
نزديك  ــهر،   ش
بزرگ  مسجد 
ــه  ب ــروف  مع
ــجد خان،  مس
ــار  ــه اختي  خان
كرده،  فقط براى 
ــايد بار  اين كه ش
ــراز  ف از  ــر  ديگ
مناره هاى رنگارنگ 
بانگ  مسجد خان، 

مؤذنى را بشنود.
ــوداى  ولى چه س
خامى! تمدن جديد را 
ــگ يكنواخت و  با آهن
ــوز مؤذن چه  غريو دل س
كار؟ دربند شهرى است 
ــده و از  ــدن ش ــه متم ك
ــارت زندگى شرقى  اس
ــده. ديگر اين  بيرون آم
ــهر چگونه مى تواند  ش
ــردى را كه عباى  پيرم
ــر و  ــى در ب مندرس


